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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا الل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 خلاصه جلسه گذشته

بحث در محدوده جواز نظر به زنی بود که مرد قصد ازدواج با او را دارد. اقوال را متعرض شدیم و گفتیم در دامنه نظر اختلاف 

رستتد به جایی که برخی جدی وجود دارد؛ در بین این اقوال یک قدر متیقنی هستتو و  ه هم جواز نظر به وجه و کفینت  ا می

 و بده الا العورة عریاناً من دوه الثیاب. اند به جواز نظر به جسد معتقد شده

 «محاسن»معنای کلمه 

 ید. ولی قنل از بیاه روایاد و نقل روایادت ابتدا اند و از روایاد  ه برمیعمده این استتو که بنینیم روایاد در این ا  ه گفته

یم؛ در میاه اینها وجهت کفینت شعرت هایی که در عناراد فقها ذکر شده یک  وضیح مختصری بدهلازم استو در مورد همین واهه 

یک  وضیحی داده شود که واقعاً محاسن به  ه معناسو.  یا  که باید رأس و معصتم معووم استو؛ عمده در مورد محاسن اسو  

و »محاستتن یک معنایی ریر از وجه و کو و شتتعر دارد که در عنارد امام و مرسوم ستتید  مده استتو؛ عنارد امام این بود   

این اسو که  ظاهرش«. تصار علی وجهها و کفیها و شعرها و محاسنها و إن کان الاقوی جواز التعدی الی المعاصمالاحوط الاق

همین عناوین در عنارد مرسوم سید هم ذکر شده یی اسو ریر از وجه و کو و شعر و ستی معصم. محاستن یک موض  و جا 

نظر إلی وجهها و کفیها و شعععرها و محاسععنها یب لایجعد جواز یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ی» هاستتو؛ اینتتاه اینفور فرمود

ای به معاصم نکرده اسو. سالا واقعاً محاسن ریر از این مواض  اسو ت النته ایناه اشاره«النظر الی سائر جسدها ما عدا عورتها

 شود؟ یا شامل اینها هم می
 محاسن در لغت و عرف

رستد با  وجه به معنای لووی محاستن و اینکه این ا اصتفلاا خاصی برای محاسن وجود ندارد بوکه به عنواه یک    به نظر می

ای که لوو و عرف  ه را معنا کرده و ستی  فنیق  ه هم در هر مورد به عهده عرف اسوت باید بگوییم محاسن المرأة  یزی واهه

لذا اگر این مننا را بپذیریمت  ه وقو هم عنارد امام به نظر ما خالی از اشکال نیسو ریر از وجه و کو و شعر یا معصم نیسو. 

 و هم عنارد مرسوم سید. 

محاسن جم  مَحسَنت یعنی ما یظهر به سسن المرأة و جمالها؛  نچه که به سنب  هت سسن مرأه و نیکویی و زینایی زه معووم می 

 هایهای روسی و اخلاقی باشد و یک وقو ممکن اسو مربوط به جننهجننه شود. محاسن المرأة یک وقو ممکن اسو ناظر به

های ظاهری و جستمی. با  وجه به اینکه این ا بحث نظر استو و نوعاً مواضت  خاصتی از بده زه ذکر شتدهت بعید اسو جننه     

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 1044 آذر 17تاریخ:                                                                                                       موضوع کوی  نکاا

 1003 جمادی الاولی  8ادف یا: مص                     سوم: محدوده جواز نظرمطلب  –جواز نظر یه زنی که قصد ازدواج یا او دارد  – 82مسئله  موضوع جزئی 

   اشکال یه امام و سید –محاسن در لغت و عرف و روایات  – «محاسن»معنای کلمه                          

 06جلسه:                                                                                                                                    هارمسال 

 
 



   942 
 

ما در جهو هم مراد باشدت ا در بعضی روایاد بنابر بعضی از استمالاد ممکن اسو  هالنته شخصیتی و اخلاقی مورد نظر باشد. 

کند. لذا این ا قفعاً منظور از اروب روایاد این  نین نیستو. قرائن و شواهدی بر این وجود دارد که مسلله را کاملاً روشن می 

محاستنت محاستن ظاهری و جسمی اسو و نه محاسن خوقی و روسی و شخصیتی. سالا که منظور این اسوت  د در سقیقو   

 شوند. عنی  نچه که از بده و جسم زه به عنواه مواض  زینایی و سُسن شناخته میمنظور از محاسن ی

این ا یک استمال این اسو که بگوییم اصلاً منظور از محاسن المرأة أی جسد المرأة و بده المرأة؛ یعنی محاسن را سمل کنیم بر 

 گوید محاسن المرأةت این نسنینول نیسو؛ وقتی میرسد که این هم قابل قشتود. به نظر می اینکه همه بده زه نیکو شتمرده می 

شود و یک شتودت یعنی یک  یزهایی به عنواه محاستن شناخته می  یک ستری امور دیگر دارد مفرا می استو و در قیاس با  

به عنواه محاسن شناخته   وقی را داشته باشد که همه بده زه یزهایی به عنواه محاستن نیستو. سالا ممکن اسو کسی این   

زه عورد استو؛ اینها در یک فضای خا  و در یک مورد خا  معنا  یدا   بده بگویند همه مثل این استو که شتودت این  می

شود محاسن المرأةت یعنی  ه مواضعی از بده زه کندت یا بنابر نظر یک جم  خا . ولی اصل  ه این اسو که وقتی گفته میمی

 شود. و جمال زه شناخته میکه یظهر جمالها و سسنها؛  ه  یزی که جووه سسن 

ت طنعاً وجه و کفینت شعرت معصمت ساق  ا و ستی بینتر از اینهات عنقت ثدیینت اینها همه جزء محاسن باشداگر معنای محاسن این 

شوند. این مقتضای  فسیر لووی و عرفی محاسن اسو. بنابراین واهه محاسن در لوو و عرف به همه بده زه اطلاق محسوب می

  شود.شوند اطلاق میزینایی و جمال زه شناخته می هایی که به نوعی مظهربوکه به قسمو دشونمی
 محاسن در روایات

 در سه روایو کومه محاسن  مده   ییمت در بین این همه روایو که این ا نقل کردیمتسراغ روایاد که می

نار  ه هیچ عضو دیگری نیامدهت و  ه هم روایو ریاث در یکی از اینها که ستنداً معتنر اسوت فق  محاسن ذکر شده و در ک  .1

امْرأََةٍ یُریِدُ أَنْ یتَزََوَّجَهَا قَالَ لَا  مَحَاسِنِ یَنْظُرُ إِلىَ رَجُبٍ فیِ عنَْ غِیَاثِ ینِْ إِیْرَاهِیمَ عنَْ جعَفَْرٍ عنَْ أَیِیهِ عَنْ عَلیٍِّ)ع(»بن ابراهیم اسو  

این روایو هم از نظر سند خوب اسو و هم از نظر دلالو کاملاً روشن اسو؛ سخن  1«.مٌ فَإِنْ یقُْضَ أَمْرٌ یکَُنیَأْسَ إنَِّمَا هُوَ مُستَْا

گوید محاسن المرأةت در سقیقو از نظر به محاسن المرأة اسو و در کنار  ه هیچ یک از اعضای دیگر ذکر ننده اسو. وقتی می

  واه نگاه کرد. شوندت میخته مییک سؤال کوی اسو از اینکه به همه مواضعی که به عنواه مظهر جمال و سسن زه شنا

 دو روایو دیگر هم داریم که عنواه محاسن در  ه ذکر شده اسو. 

 الْمَرأَْةِ یُرِیدُ إِلىَ عَنْ عَجْدِ اللَّهِ یْنِ الْفَضعععْبِ عَنْ أَیِیهِ عَنْ رَجُبٍ عَنْ أَییِ عَجْدِ اللَّهِ)ع( قَالَ: قُلْتُ أَ ینَْظُرُ الرَّجُبُ»روایتو فضتتتل    .8

نْ قَالَ)ع( لَا یَأْسَ یِذَلكَِ إِذَا لَمْ یَکُ»ت این ا فق  کومه شعر را به محاسن اضافه کرده اسو. «تزَْوِیجَهَا فَیَنْظُرُ إِلىَ شعَْرِهاَ وَ مَحَاسِنِهَا

  2«.متَُلَذِّذاً

 لرَّجُبُینَْظُرَ ا عَنْ أَیِی عَجْدِ اللَّهِ)ع( )قَالَ( لَا یَأْسَ أَنْ عَنْ مَسعَْدَةَ ینِْ الْیَسَعِ الْجَاهِلیِِّ»روایو دیگرت روایو مستعدة بن یس  اسو   . 3

این روایو خیوی به روایو ریاث بن ابراهیم نزدیک  3«.الْمَرأَْةِ قَجْبَ أَنْ یتََزَوَّجَهَا فَإنَِّمَا هُوَ مُستَْامٌ فَإِنْ یقُْضَ أَمْرٌ یکَُنْ مَحَاسعِنِ  إِلىَ

                                                           
 .9از ابواب مقدماد نکاات ا 33ت باب 98ت  22؛ وسائل النیعةت ج2ت ا534ت  7.  هذیبت ج1

 .4از ابواب مقدماد نکاات ا 33ت باب 99ت  22؛ وسائل النیعةت ج4ت ا334ت  4ج. کافیت 2

 .12از ابواب مقدماد نکاات ا 33ت باب 22. وسائل النیعةت ج3
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ت ولی در روایو مسعده سؤال مفرا ننده و امامعع  به صورد «لا بلس»استو؛  ن ا به صورد سؤال بود و امامعع  فرمودند  

 کوی فرموده که اشکالی ندارد شخص به محاسن مرأة نگاه کند. در روایو مسعده هم فق  کومه محاسن  مده اسو. 

ه ب و فضل از نظر سندی ضعیو اسو.مده اسو. روای  در  نهابین روایادت فق  همین سته روایو استو که کومه محاستن    در 

مناستنو بحث از اشتراط عدم  وذذ گفتیم این روایو مرسوه اسو و لذا لا اعتنار به. دو روایو دیگر داریم که کومه محاسن در  

که سایر روایاد را هم بررسی کنیم؛ ولی منتنی بر  ه استو   ا بیاه کنیم؛  وهخواهیم سکم رنمی نها ذکر شتده استو. ما الاه   

ظهور دارد در اینکه  هم خواهیم بنینیم کته کومته محتاستتتن که در روایاد  مدهت واقعاً ظهور در  ه معنایی دارد. اینها   می فعلاً

المرأة و سسنها. لذا در روایاد هم که محاستن یک موض  خاصی نیسو بوکه یک معنای عام دارد؛ یعنی کل مایظهر به جمال  

  ام دارد.کومه محاسن  مدهت معنای ع

 ید که منظور از هرسال از معنای لووی و عرفی و استتعمالاد روایی محاستن در سالی که اضتافه به مرأة شتدهت  نین برمی    به

شود و معیار در  هت مختوو میهای محاسن یک موض  خاصی از بده زه نیسوت بوکه یک معنای عامی دارد که شامل قسمو

ب شارع این نیسو که در این امور دود محاسن را معووم کند. اصلاً دأندارد که شارع دخالو کند و س وجهیعرف اسو. این ا 

که معنای عرفی دارد و بنا هم ندارد که منادرد به  ضییق یا  وسعه کندت ما بگوییم که معنای خاصی از محاسن مورد نظر اسو. 

ای به گذارد و یک معنایی را از یک واههکند؛ بالاخره یک سقیقتی را شتتترعاً بنیاه مییتک جاهایی شتتتارع دخالو می  بوتهت 

و وض  یک لفظ برای یک معنا نکند یا کند؛ اما اگر خود شارع منادرد به جعل یک اصفلاا کند یا وض  میخصو  اراده می

 ا بر هماه معنای عرفی و لووی سمل کنیم. به نوعی در سدود  ه دخالو نکندت ما باید این ر

 سؤال 

حاسن جایز باشدت به طریق اولی نظر به استتاد  لذا یکی از ادله ما برای جواز النظر به  مام ال ستد همین اسو؛ وقتی نظر به م  

عرف  لوو محاسن معووم اسو.  ردیدی نیسو محاسن در استعمالاد یک معنای عام داردت در عرف و  مام ال سد جایز اسو.

  داند؟ را جزء محاسن المرأة نمی کاری به شرع ندارد که ک ایش جایز اسو نگاه کند؛ یعنی ثدی

 واه داد این استو که بگوییم محاسن المرأة دو دسته  خواهم عرض کنم که  نها استمالی که در مورد محاستن المرأة می من می

ناطنة. منظور از المحاسن الظاهرة یعنی  ه مقداری از محاسن که به طور طنیعی اسو؛ یکی المحاسن الظاهرة و یکی المحاسن ال

ظاهر استو. بالاخره مردم به طور طنیعی یک  وشنی دارند؛ در مورد محاسن ظاهره به طور طنیعی  ه در خانه باشند و  ه  

شود. یک محاسن محاسن ظاهره می در بیروهت ستر و صتورد و دسو  ا  رن ت ساق  ات گرده و مقداری از بالای سینهت اینها  

ه شودت نه  ه وقتی کهای عادی و متعارف  وشانده میباطنی هم داریم؛ محاسن باطنی یعنی  نهایی که به طور طنیعی در سالو

ن محاس د . لیتینشود؛ مثل ثدیین یا ان  وشانده میرود. به طور عادی و متعارف این محاس ورد و سمام میلناسش را درمی

شود. دسته اسو؛ یک دسته محاسن ظاهری اسو و یک دسته محاسن باطنی. هر  ه هسوت عنواه محاسن بر  ه اطلاق میدو 

با اطلاق عنواه محاسن به  ندارد گوییم محاستن عوی قستمینت الظاهرة و الناطنةت این درستو استو؛ اما هیچ منافا ی    وقتی می

یعنی مایظهر به سسن المرأة و جمالها؛  ه  یزی که  سستن المرأة و جمالها را دربگیرد؛  معنایی که عام باشتد و کل ما یظهر به 

 شود. های جسمی زه با  ه  شکار میها و نیکوزینایی
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 سؤال 

ه اند؛ یعنی  ه  یزی که باستتاد  یعنی  ه  یزی که نناه دهنده زینایی زه اسوت نه اینکه محاسن المرأة الظاهرةت این را نگفته 

 شود. سنب  ه زینایی زه معووم می

محاسن المرأة عوی قسمینت ولی ستی  قسیم محاسن به محاسن ظاهری و محاسن باطنیت این منافا ی یم  د ممکن اسو بگوی

هایی از بده زه استو که به وسیوه  هت سسن و جمال و زینایی زه  این ندارد که ما ادعا کنیم محاستن به معنای  ه قستمو   با

دانیم؛ این یک بحث دیگری اسو. ما الاه گویید جواز نظر را از محاسن باطنی منصرف میشتود. بوهت یک وقو می  شتکار می 

  کنیم.را بررسی میاطلاق محاسن  بوکه شود نداریمت داریمحاسن میفعلاً کاری به اینکه سکم شامل همه انواع م

 سؤال 

شود. منتهی این محاسن دو دسته هستند؛ یک دسته امر الله استتاد  ا فاقاً این مؤید این معناسو که محاسن به همه اینها گفته می 

و. یک دسته را دستور داده بپوشانندت یک دسته بسترهات یک دسته لم یلمر بسترها. ا فاقاً این مؤید عمومیو معنای محاسن اس

شود برای محاسنی اسو که دستور ستر اینها داده ننده اسو؛ این ا فاقاً مؤید خوبی می وجه و کفین از را نگفته اسو. یعنی مثلاً

 همین مفونی که عرض کردیم. 

 اشکال به امام و سید

رسد دیگر این عنار ی که در متن  حریر  مده و در متن عروهت به نظر می اگر محاسن به این معنا باشد که بدوه  ردید این اسوت

مرسوم سید همین را گفته اسو ... یا باید « ... الاسوط الاقتصار عوی محاسنها»با مستامحه همراه استو. همین قدر که فرمود   

نارد عروه کومه محاسن به معنای بگوییم در این عنارد محاستن به معنای عام خودش اراده ننتده؛ در عنارد  حریر و در ع  

شود از قنیل عفو عام بر خا .  ازه یک منکل عام مراد نیسو؛ یا باید بگوییم که اگر هم معنای عام مراد اسوت  ه وقو می

 د. کندیگر دارد که  عدی به معاصم را گفته اسو. خلاصه این عنارد همانفور که در جوسه قنل اشاره شدت اشکال  یدا می

 اند و  وه در روایاددر این ا منعکد کردهرا الا أه یقال که بگوییم  ه مواضعی که در روایاد بخصوصها ذکر شدهت  نها الوهم 

 اند. اندت اینها هم در متن عنارد فقهی به  نها اشاره کردهاز اعضای مختوو نام برده

 سؤال 

د را مرسوم سی «بل جواز  عدی الی المعاصم»لذا  و.اس را عفو  فسیری؟ عفو عام بر خا  استاد   نین  یزی نیسو ... 

ذکر  هایی اسو وت اگر مثلاً بگوییم محاسن یک قسمو«بل لاینعد جواز النظر إلی ستائر جستدها  »گوید ندارد؛ ا فاقاً ستید می 

ن همه جسدت ای کند به جواز نظر بهکه  عدی می« بل»محاسن بعد از وجه و کفین شعرت ذکر عام بعد الخا  اسوت  ه وقو این 

؛ یعنی محاسن را شامل «و اه کاه الاقوی جواز التعدی الی المعاصتم »درستو استو؛ و قفعاً این عنارد امام اشتکال دارد که    

 این اشکال سرجایش باقی اسو و بحثی در  ه نیسو.  معاصم نداند؛

اینکه خود روایاد ن معنا کار داریم. اما رویمت با ایمعنای محاستن معووم شد. این خیوی مهم اسو؛ وقتی سراغ روایاد می   د

 این روایاد را در جوسه  ینده بررسی خواهیم کرد.   گونه هستندت

 الحقوق  لةشرح رسا
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در جوستتاد متعددی درباره اولین مفونی که به عنواه سق الوستتاه در کلام امام ستت ادعع  ذکر شتتده بودت ستتخن گفتیم. اولین 

؛ ما  ندین جوستته درباره «عَنِ الْخنََا فَإِکْرَامُهُ اللِّسععَانِ وَ أَمَّا حَقُ»اندت زباه بود. فرمود  کردهعضتوی که سضترد به  ه اشتتاره   

 گرامیداشو زباه از بدگویی و بدزبانی سخن گفتیم. سق زباه فق  به این نیسو که او را از بدزبانی و بدگویی باز دارد. 
 حق دوم: عادت دادن زبان به خیر

اینها در سقیقو سقوق مختوو این عضو هستند؛ درسو اسو که اینها «. وَ تعَوِْیدُهُ الْخَیْرَ»کند  یک سق دیگری ذکر می در ادامه

 وانیم در یک قدر جام  و منترک قرار دهیم و به عنواه یک سق مفرا کنیمت اما به نظر دقی اینها قابل  فکیک هستند و را می

ذکر کرد. دومین سق زباهت  عویده عوی الخیر استتو؛ یعنی عادد داده  ه به خیر. اینکه  واه هر کدام را به عنواه یک سق می

ای  ربیو شتتود که جز خیرت از این زباه صتتادر ننتتود.  عوید به معنای اینکه او را  زباه به خیر عادد کند؛ یعنی باید به گونه

سق اسو؛ این خیوی نیاز به  لاش و کوشش دارد. با  ؛ این یکشودعادد بدهد به خیر؛ یعنی جاری شتده خیر بر زباه موکه  

 وجه به کثرد گناهانی که برای زباه وجود داردت اکرامه عن الخنا یک سق اسو اما سق دیگری هم دارد و  ه عادد زباه به 

 شود؛ اول  ه را از بدگویی باز داری و دوم او را به خیر عادد دهی. خیر اسو که جایگزین  ه می

اه را ما زبدر مورد زباه  گونه اسو؟  گونه ممکن اسو زباه به خیر عادد کند؟ این مصادیق متعدد دارد که اگر  صویر خیر 

 واند برایش  یش  ید؛ شتود. از  ه  یزهایی اسو که کمتر کسی می در این م اری قرار دهیمت خود به خود این عادد  یدا می

 رین و  نها  یزی که به وسیوه  ه همه جا  دم نقدر کنترل کند.  وه راسوعادد به خیر خیوی سخو اسو که انساه زباه را ای

جاب ایی لذا  واند وارد شتود و اسناب شادی و خوشحالی و رم و اندوه خودش و دیگراه را فراهم کندت همین زباه اسو.  می

 کاربرد زباه از بدگویی و بدزبانی به خوبیت یک مفوب خیوی مهمی اسو. 

 عَلىَ وَ مَا أَجْرَى»فرماید  اند؛ امام س ادعع  میامام ست ادعع  در مکارم الاخلاق دارندت به این مفوب اشاره کرده در دعایی که 

أشَْجَهَ ذَلكَِ نُطْقاً یِالْحمَْدِ   وَ مَامِنْ لَفْظَةِ فُحْشٍ أَوْ هُجْرٍ أَوْ شَتْمِ عِرْضٍ أَوْ شَهَادَةِ یَاطِبٍ أَوِ اغْتِیَابِ مُؤْمِنٍ غَائِبٍ أَوْ سَبِّ حَاضِرٍ لِسَانیِ

از خداوند  5«.كَ، وَ إِحْصععَاءل لِمنِنَكَِلكََ، وَ إِغْرَاقاً فیِ الثَّنَاءِ عَلَیكَْ، وَ ذَهَایاً فیِ تَمْجِیدِكَ، وَ شععُکْراً لنِعِْمتَكَِ، وَ اعْتِرَافاً یِإِحْسععَانِ

ز ناستزات بدگوییت  بروریزیت شهادد باطلت شهادد دروغت رینو  شتود ا کند که خدایات  نچه که بر زباه من جاری میطوب می

نستنو به کسی که رایب اسو و سب  نسنو به کسی که ساضر اسوت و هر  ه که مصداق این بدزبانی اسو؛ هر  ه شنیه این  

اند. ردهک  رین مصادیق بدزبانی اسو که سضرد در این ا ذکراستو؛ شتنیه فحشت شتتمت شهادد باطلت رینوت سبت اینها مهم   

گوید خدایا همه اینها را در من بدل کن به ستتایش خوددت و اینکه من در ثنا و ستایش  و ارراق کنمت و اینکه زباه من در  می

هایی که بر من گذاشتی شمارش های  و را شتکر کندت اعتراف به اسساه  و کند و منو  م ید و ستتایش  و سرکو کندت نعمو 

 کند. 

و اما سق الوساه فاکرامه عن الخنا و  عویده »دو جموه اسو و النته بعضی از جملاد بعدی. اینکه فرمود  این دعا  فستیر همین 

گوید خدایات زباه مرا از این امور که خواهد؛ میت دقیقاً امام ستت ادعع  در این دعای مکارم الاخلاق همین را از خدا می«الخیر

ین خیرها که بر رین خیرهاسو عادد بده. دقیقاً این بیاه امام س ادعع  در دعای شوندت اینها را به ابدزبانی محسوب می وخنا 
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مکارم الاخلاق  فستیر همین جموه استو. النته نه اینکه محصتور به این باشدت نه مصادیق بدزبانی و خنا محصور در این  ند    

اند نه خیر که در رساله سقوق به  ه اشاره کرده اند واشاره کرده به  نها موردی اسو که امام س ادعع  در دعای مکارم الاخلاق

هاسو. اگر هاستو؛ نهت اینها بر رین منحصتر در همین  ند مورد سمدت ثنات  م یدت شتکر و اعتراف به اسستاه و اسصتاء منو    

عادد  به  ه شود که ما بخواهیم زباه رابخواهیم یکایک اینها را ذکر کنیمت یعنی  نچه که به عنواه خیر برای زباه محسوب می

 ا اینکه از خدا شکایو کند که خدایا دارد. همین شکر لسانی و اینکه لساه عادد به شکر کند  فراواه دهیمت این خودش بحث

این  ه وضتعی استوت خدایا هر روز مصتینو؛ نهت عادد داده زباه به شتکر خدات عادد داده به ثناء و سمد و ستایش خدات     

هایی که خدا نسنو به او کرده را بر زباه بیاورد. خدایات این کار را برای من کردیت  ه کار ه منوعادد داده زباه به اینکه انسا

  ید وای خوشش میاثر وضعی دارد در زندگی انساهت خدا از  نین بنده بوکه را برای من کردی؛ این نه  نها  ثار روسی داردت

کند؛ می بیاههم ت سالا این فق  به شکر لسانی کار نداردت شکر واقعی و عموی را «کُمْلَأَزِیدنََّ شَکَرْتُمْ لئَِنْ»شود که این باعث می

باه و اینکه ز کند های خودش را به سوی او بینتر سرازیر کند. خود اینکه شکر لسانیشتود که خداوند نعمو اما این باعث می

این کار را کندت خودش  یش خودش و خدات بعد از اصلاً لازم نیسو جووی کسی  بسیار مهم اسو.انستاه به شتکر عادد کند   

زباه  کم وقتیهایی که خدا بر او گذاشته را بر زبانش بیاورد. کمیکی منورودت خدایا شکردت یکینمازت همین که در مستیر می 

 رود.به این امور عادد کندت دیگر سراغ  ه  یزها نمی

شوند. کسی با زبانش از سق دفاع کندت از مظووم دفاع همه از مصتادیق خیر برای زباه محسوب می  موارد بستیاری هستو که  

سانی هایی را  ازه کندت ککندت امر به معروف و نهی از منکر کندت با زبانش  بروی کسی را سفظ کندت با زبانش نصیحو کندت جاه

استتو. اینها « ی الناس جمیعایفکلنما اس»ز انحراف هدایو کندت را از انحراف ن اد دهدتکستتی که یک نفر را برای یک لحظه ا

همه مصتادیق خیر استو برای زباه؛ این یک سق اسو؛ یعنی زباه یک سقش این اسو که او را از خنا و بدگویی باز داری و   

ه انستتتاه یعنی موکه شتتتدهت یعنی اینک تیک سقش هم این استتتو که  ه را به خیر عادد دهی.  ه وقو عادد کرده به خیر

شتکرگزار باشدت اینکه انساه نصیحو کننده باشدت اینکه  مر به معروف و ناهی از منکر باشدت اینکه از سق دفاع کندت از مظووم  

دفاع کندت اینکه  بروی کستتی را سفظ کندت اینها باید برای او موکه شتتود؛ زبانش جز بر این مدار نچرخد. این فق  یک بخش 

لا که من دفاع از یک نفری کردمت عملاً هم سا کافی نیستتو بوکه باید بگویداین کارها را ان ام دهدت  استتو؛ اینکه با زباه مثلاً

. ذکر خدات استوفارت  وبهت اینها همه ... یا مثلاً صوواد بر کر عموی داشته باشم؛ دفاع عموی داشته باشمو ش باید این کار را بکنم

اسوت عادد داده زباه به خیر اسو. اگر من بخواهم به مصادیق خیر در رابفه با  محمد و  ل محمدع   اینها همه  عویده الخیر

 رین مصادیق خیر در مورد زباه  یسو؟ این دومین سق زباه اسو. زباه بپردازمت این خودش یک فصل مننعی نیاز دارد. مهم

 به این امور اسو. کند. یک سیث بازداشتن اسو و یک سیث عادد داده زباه اینها سیثیا ش فرق می  وه

 

«والحمد لله رب العالمین»            


